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 147جلسه 

 نبینا و ناسید علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله جلع و فداه ارواحنا لارضینا فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 اجمعین. اعدائهم علی ائمهالد اللعنة و الشریف فرجه تعالی

لاد و مان سیدالشهداء ارواحنا فداه و اوبار محرم الحرام هستیم. زیارت کنیم مولایدر آستانه ماه اندوه

  اصحاب گرامیش را.

 وَ یْلُاللَّ بَقیَِ وَ بقَینا ما اَبدَاً هِاللَّ سَلامُ نّامِ لیَْکَعَ فنِاَّئِکَبِ حَلَّتْ الَّتی الاْرْواحِ عَلیَ وَ اَباعَبْداِللَّهِ یا عَلیَْکَ اَلسَّلامُ»

 سَینِْالحُْ اَولْادِ عَلی وَ لْحُسَینِْا بنِْ عَلیِِّ لیعَ وَ سَیْنِالحُْ عَلیَ اَلسَّلامُ لِزِیارَتکُِمْ مِناّ الْعهَدِْ آخرَِ اللَّهُ لاجَعَلهَُ وَ النَّهارُ

 .«عظیما فوزا وزفنف معهم کنا لیتنا یا الْحُسَیْنِ اصَْحابِ عَلی وَ

 جاهَدتَِ الَّتى الْعِصابَةَ الْعَنِ للّـهُمَّاَ ذلِکَ، لىعَ لَهُ تابِع وَآخِرَ مُحمََّد، وآَلِ مُحمََّد حَقَّ ظلََمَ ظالِم اَوَّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 «.اًعجمَی هُمْالعَْنْ الَلهُّمَّ قَتْلِهِ، عَلى وتَابَعَتْ وَ بایعََتْ وَشایَعتَْ الْحسَُیْنَ،

 وب اجزاءات وجبحث در وجوه تقاریب استدلال به استصحاب بود برای یا تمسک به استصحاب بود برای اثب

شرائط  ها مقدور بوده، متعذر نبوده و بعد بعض اجزاء یای اینو شرائط غیرمتعذره در جایی که ابتداءً همه

 متعذر شده.

هم آقای آخوند در کفایه بیان فرمودند و هم در  ،ردندتقریب سوم که هم شیخ اعظم بیان فرمودند و اشکال نک

را قبول فرمودند این هست که بگوییم مستصحب ما همان  آنمحقق خوئی با یک تعدیلی و اصلاحی  تنهای

کنیم به همین همین اشاره می ...گوییموجوب استقلالی نفسی است که قبل از طروّ تعذر وجود داشته و بعد می

ها قبل از طروّ این حالت وجوب نفسی داشت. وجوب نفسی گوییم اینمتعذره؛ میابعاض و شرائط غیر

که عرف این تعذر بعض اجزاء یا شرائط را مضر به بقاء موضوع استقلالی داشت حالا هم دارد. براساس این

گوید همان حکم هست. اگر گویند این همان موضوع است. و لذا اگر حکمش باقی باشد میبیند. مینمی

موضوع هم در  بیند و أخذِگوید همان حکم برداشته شد. این را موضوع آخر، چیزی آخری نمینباشد می

لا »جا جای استصحاب است؛ داند اینباب استصحاب به نظر عرف است. که عرف اگر موضوع را باقی می
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حکم قبلی نیست خب  گیرد. چون الان با بقاء موضوع در نظر عرف بخواهیم بگوییممی« تنقض الیقین بالشک

 نقد کردیم. این خلاصه استدلال است. 

دهند و با آن جواب یک کنند و از آن جواب میجا یک اشکالی است که محقق خوئی طرح میدر این

که  ا در جاییکند. اشکال این است که این مطلب درست است اماصلاحی در این تقریر و این تقریب ایجاد می

خت ه را شنامقوّموضوعات عرفیه که عرف شناخت دارد از او؛ اجزاء مقومّه از غیرموضوع عرفی باشد. در م

گوید کند اجزاء رئیسه باشد، مقومّه باشد، میکه تعذر پیدا میشود این حرف را زد که اگر آنجاها میدارد. آن

بره، اهل خُگوید آره، هست. حالا مثلاً رجوع به خب موضوع عوض شده؛ دیگر باقی نیست. اگر نه، می

این  رمان، خبنید دکعلمش، خبُرویّتش در یک فنی از فنون، این اگر گفتند که به این مراجعه کن برای فرض 

گویند؛ جا؛ اگر آلزایمر گرفته و علم خودش را از دست داد دیگر نمیداند عرف در اینعلمش مقوّم می

ک شت؛ این یاجعه به کتاب ندااحتیاجی به مرای که هیچ موضوع باقی است. اما مثلاً اگر آن استحضار قوی

کند، یک نگاهی هم به کتاب خواهد چی کند یک مراجعه به کتاب هم میرنگ شد، هر وقت میکمی کم

که معاینه کردیم بعد از اینها مراجعه میها در سالف زمان به بعضی از پزشککند. ما خودمان بعضی وقتمی

شان هم خیلی با هایکرد. بعضیکرد، تورق میهایی را نگاه میابنشست یک مقداری هم کتکرد میمی

د گفت کرد، بع عاینهمانصاف هستند. یک وقتی یکی از بستگان تهران رفتیم پیرمردی بود، ایشان معاینه کرد، 

 م. فهمیدکه من نفهمیدم این چیه؟ چیزش را برگرداند. ویزیتی که گرفته بود برگرداند گفت من ن

محتمل  که برای عرف روشن نیست فلذاامور شرعیه و مخترعات شرعیه و تعبدیات شرعیه؛ اینخب اما در 

ها ت آنحوه دخالناو،  است تمام اجزاء، تمام ابعاض، تمام اجزاء و شرائط مقومّ باشد چون واقعیت او، حقیقت

 ت دارد.مقدار دخالر نماز چه دلاً داند که سوره مثبرایش روشن نیست. او چه می ،در آن مصلحت، ملاک

سطه تعذر توانیم به واجاها در امور شرعیه ما نمیشاید اگر سوره متعذر شد اصلاً کل مقوّم باشد. فلذا در آن

گوید من خبر جا که اصلاً میکند. نه، آنکه موضوع باقی است و تسامح میبعض بگوییم عرف یحکم به این

شود. چون اش میه دلیل در شبهه مصداقیهبستصحاب تمسک دانم؟ فلذا تمسک به دلیل اندارم، من چه می

 اشد.فرع خُبره ب ....ها مقوّم باشد. یعنی مثل همان علم در موردچنینی و محتمل است تمام اینامور این
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 فرمایند که اگر از شرع نسبت به جزئی یا شرطی واصل شددهند. میمحقق خوئی قدس سره از این پاسخ می

طی اء و شرائگوید این موضوع باقی نیست. اما اجزت خیلی خب، عرف اگر این نبود عرف میکه این مقوّم اس

شود ایکال به عرف کرده، ها را معلوم میها مطلبی نفرموده که این مقوّم است یا نه؟ آنکه شارع راجع به آن

جوری نشد عرف ایشود این را ایکال به عرف کرده، وقتی ایکال به عرف وقتی خودش نفرموده معلوم می

گر اگوید موضوع باقی نیست. اما دهد که اگر یک درصد بالایی از این اجزاء و شرائط متعذر شد مینظر می

هایی که تا غیر از آنگوید موضوع باقی است. با مثلاً سه چهار، مثلاً یکی، دوتا، سهنه، می ؛درصد کمی بود

گوید موضوع باقی است. فلذا با ها نه، میکال به عرف شده؛ اینای که ایها مقوّم هستند، بقیهشارع گفته این

کنیم بقاء نفس آن گوییم استصحاب میگوییم؛ میجوری میها؛ ما اینکه در غیر آنبه تقریر به این ،این اصلاح

 شد.لایی نباصد باوجوب را بر همین اجزاء و شرائط غیر متعذره در صورتی که تعذر این اجزاء و شرائط در

جا استصحاب شود که یک وقت اجزاء متعذره درصدش بالا است، اینپس یک تفصیلی در مسئله داده می

 .شود در نظر او، اگر درصدش بالا نبود بلهشود چون موضوع دوتا دیده میجاری نمی

ی فل لا اشکاف»وع، مثلاً مثل رک« و لکن التحقیق أنه اذا ثبت من الشرع کون جزء أو شرط مقوّما للمرکب»

لی ال الامر ایکا فی ذلک فالظاهر عدم جریان الاستصحاب عند تعذره و اما اذا لم یصدر من الشارع بیانٌ

 «.العرف

 لتان فرمودید که لم یصس: ایشان فرموده لم یصدر، شما در بیان

 ج: بله؟ 

 تان فرمودید ...س: ایشان فرمودند لم یصدر، شما در بیان

 که عدم وصولج: همین

ماند. یعنی عدم وصول ایکال واقعی را وقت نمیعدم وصول دیگر نیازی به یک اصل عملی هم آن س: آخه

 ...شما

  و این ایکال بهتوانیم احراز کنیم واقعاًدانیم که، کجا میج: همین که، بله، بله، بله، چون ما بیش از این که نمی

 .شدایصال می کرد کهعرف همین است که واصل نکرده اگرنه باید یک کاری می
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کنید این از عدم وصول یک اصل عملی باید واسطه خواهم ببینم چه جوری ثابت میجا میس: یعنی این

 جا که ایکال کرده است؟بشود این

 ندککوشید ایصال کوشید ایصال کند. باید میخواست باید میج: همین که چون او اگر نمی

 س: ؟؟

رساند یا احتیاط را قدر اهتمام دارد که یا خودش را میکند اینمی ج: مثل مواردی که گفتتند احتیاط جعل

 .رساندمی

 س: خب اگر احتیاطش هم نرسیده باشد چی؟ 

 .جا اهتمام نداردج: خب هیچی؛ پس این

 س: نه، اگر اهتمام داشته باشد ولی احتیاطش هم واصل نشده

 ج: چیه؟ 

 ..س: اهتمام داشته ولی احتیاطش هم واصل نشده

  .چنانی داشته باشدنه، اگر اهتمام آن ج:

 ...س: معجزه که قرار نیست بکند که

 .کند که برسدقدر مکرر میج: نه، چرا، معجزه نه، این

ه خواهیم عدم وصول مقوّمیّت جزء بخواهیم؟ ما میس: مگر حاج آقا ما عدم صدور و ایکال واقعیه را می

رفت عرف  ت از بینرود. هر جا که یقین به مقوّمیّمیّت از بین میواسطه عدم وصول مقوّمیتّ جزء یقین به مقوّ

که اکثر و جُلّ اجزاء دوتا با همدیگر مشترک گوید آقا، من اگر وحدت بین این دوتا به واسطه اینآید میمی

  .....هستند

 .ها را که گفتیم دیگهج: این

 . تر از عدم صدور استوصول اتفاقاً دقیق ه، یعنی عدمبینم، وقت وحدتم تمام شدس: من این را وحدت می

 جور معلوم است جور که بهتر است. اینس: نه دیگه الان این
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شود وقتی که خواهد بگوید که چه چیزی مانع از وحدت میخواهد بگوید چی؟ میجوری میس: چون این

 ت؟ شود از این وحدجُلّ متعذره با مقدوره یکی است؟ چه چیزی مانع می

 ... عبارت ایشان البته برای ماج: حالا

 که قدر متیقن استس: آن

 س: لم یصدر

 س: اما اعم از این است

 ....ج: حالا عبارت ایشان اذا لم یصدر

 س: نه، آخه شما گفتی بهتر است

که شود از اینتر است. عرض من همین است. چون لم یصل وصول است که همیشه مانع میس: لم یصل دقیق

 توقتی مشروط اس

 .....ج: به نظر من هم همین است که حالا یعنی 

 تر از آن یکی استس: وصول دقیق

 س: ؟؟

ف یک کال به عرشود و چون ایج: ببینید؛ همین که ...، و الا همه جاها تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می

ستصحاب یعنی ا ...شود که حالا چون لم یصل پسامر شرعی که نیست که ما بگوییم با استصحاب مثبت می

رود. همین که به ما شود و این از بین میکه نمیبکنیم عدم صدورش از شارع؛ پس ایکال شده است. این

 شود به عرف ها نرسیده معلوم مینرسد؛ در مجموعه شریعه ببینیم در طول این دویست سال این

 س: مانعی از وحدت ... 

 تعذر الیفة المر ایکال الامر الی العرف فان کانت نصهاظفال»ج: حالا وحدت یک چیز دیگری است. حالا 

زء ارد یک جدیست جزء مثلاً؛ ب« کنسبة الواحد الی العشرین»درصد کمی است « البقیه غیر معتد بها فی نظرهم

م ها بنظرهب عتداًفیجری الاستصحاب و اما ان کانت النسبه م»آن متعذر شده، نوزده جزء آن متعذر نیست. 

 .«او الثلث الی المجموع مثلاً؟ فلا یجری الاستصحابکنسبه النصف 
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 ن؟ گویید لم یصدر را دقیق نفرمودند هاس: پس می

ه حق با جوری است. حالا شاید هم حالا مقصودشان همان بوده، آره کلمه لم یصدر، البتآِید اینج: به نظر می

ه ی یرد فیطلق حتکل شیء م»در، مثل شما است اگر بخواهیم عین عبارت را معنا کنیم. ایشان گفتند لم یص

ک به دانیم ورد ان لم یرد؟ تمسچه می ،گویند ما ضمیمه باید بکنیم یک چیزی را، لم یردجا میکه آن« نهیٌ

ملش لق شادلیل در شبهه مصداقیه است. باید استصحاب عدم ورود بکنیم. بعد بگوییم که کل شیء مط

ایش جوری بخواهیم بگوییم آن وقت یک اشکال جدیدی به فرماگر این جا البتهجا هم، اینشود. مثلاً اینمی

 این را بخواهید بفرمایید.  شود. شما اگرشود که این مثبت میایشان وارد می

 س: به همین قرینه است پس قطعاً ایشان؟؟

 قامی عدمشود. ما در اطلاق مکه نرسی مثل اطلاق مقامی میج: ولی اگر بگوییم عدم وصول؛ کفایت، همین

 شود ایکال کرده، که نرسیده چنین چیزی به ما؛ معلوم میخواهیم. از اینورود نمی

برائت  کنم. یعنی ولو عدم وصول است، شبیه بابس: اصل عملی هم نیستند؛ استفهامی را دارم عرض می

 جا دیگر اصل عملی نیستاست ولی این

 ج: نیست، نه، نه، نه

 س: دلیل اجتهادی است

 .، بله، مثل لو کان لبان استج: بله

 .جا که قطعی هم هستس: آن

ین اآورد دیگه. این فرمایش محقق خوئی، پس با آورد گاهی اطمینان میج: حالا لو کان لبان گاهی قطع می

ه ر نسبتش بشود منتها در جایی که آن متعذحرف درست است پس با استصحاب می .تفصیل کأنّه ایشان دادند

گوید باقی است جا عرف نه، نمیئیلی باشد. اما اگر نسبت ضئیل نبود معتدٌبه بود آنکل عمل نسبت ض

ر آن شود. ولی آن دموضوع، فلذا استصحاب دیگه غلط است چون ؟؟ حکم من موضوع الی موضوع آخر می

 صورت نه، آن حکم را نیاوری نقض کردی چون این موضوع در نظرش همان است. این ...
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، و آن تفصیل... وفرمایند که یک اشکالی البته دارند ایشان که لولا این اشکال پذیرفتند میخب البته ایشان 

که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جور جریان استصحاب توقف دارد بر ایناین است که اصلاً این این

مجعول معارض است  ب بقاءکه استصحاجا؛ به اینکنند اینبپذیریم و الا اگر گفتیم نه، چون حالا اشاره هم می

 یرمتعذره،غخواهید استصحاب کنید بقاء آن وجوب را برای این اجزاء با استصحاب عدم جعل، یعنی شما می

ده ن متعذر شگوییم که یک زمانی بود که شارع نه برای این اجزاء نه برای جزئی که الاخب از آن طرف می

ذر هایی که متعینارده بود، تشریع نکرده بود، نه برای جزئی حکمی نداشت. یک زمانی بود که هنوز جعل نک

ذر است حکم دانیم برای این اجزائی که غیرمتعکه الان متعذر شده، برای هیچ کدام. الان نمینیستند نه برای آن

ارض کنیم. این استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول تعجعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل می

سره  رف فاضل نراقی قدسحاشکال اصلی ایشان است در شبهات حکمیه که در حقیقت همان کند. و این می

 .است

 .س: عدم جعل با بقاء مجعول

رف کند. این حج: بله دیگه، با استصحاب مجعول، استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول معارضه می

 .فاضل نراقی است که ایشان پسندیدند و شیّده

 ند ؟؟این مبنی بر این است که یک زمانی سابق را بتواجا فرمودید که س: آن

 ....خب این مطلب .کنندبه این تصدیق می جا هم خودشان آخر کارج: بله دیگه، این

 طور اشکال بکنیم که اصلاًفرمودید ممکن است این را اینس: نه، یک عرض دیگری داشتم. یعنی سابق می

 ...زمان سابقی برای این

ا مده باشد. شدانیم. شاید از ازل جعل ، آن اشکال آقای حائری قدس سره که ما اصلاً نمیج: بله، آن بله

ها حدوث ذاتی دارند نه حدوث زمانی. آقای حائری توانیم بگوییم یک زمانی جعل نبوده، یعنی ایننمی

 قعاً آدم دقیق الفکری بوده. خب این فرمایش. الله علیه هم وارضوان

ها را ی اشکالات لازم نیست. بعضی از آناشکالات هست که حالا استیعاب همه حول این فرمایش بعض

 کنیم. عرض می
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 این چند ند کهیک اشکال این است که خب ایشان در مقام اصلاح آمدند ملاک و معیار را نسبت قرار داد

 .درصد آن است؟ این متعذر، اگر مثلاً یک بیستم باشد عیب ندارد

 .س: وحدت دارد

ست. عرض ین نیت دارد در نظر عرف، اما اگر نه، یک سوم آن، یک چهارم آن، یک پنجم آن باشد اج: وحد

جور نیست که فقط ملاک عدد باشد، نسبت حجمی باشد، عددی کمیّ که در نظر عرف هم اینکنم به اینمی

یت، نه؛ مثلاً کمگر  باشد. گاهی ممکن است یک بیستم هم باشد اما آن یک بیستمِ چیه؟ وقتی آن نباشد اصلاً

چون  بادت نیت رانیت به نظر عرف در یک عبادت چیه؟ عرف در یک ع .خواهداین اصلاً تمشی نیت نمی

  ....بیند. بنابراینبرای تقرب است، برای عبادت است، آن را رکن می

 س: حالا توی اجزاء شاید، این نیت که اصلاً نسبت به 

  ....که متعذر، نسبت متعذر با فرمایندج: نه دیگه، ایشان دارند می

 ی ...که همراه همهس: نیت که نسبتش عددی نیست چون

 ئط اجزاءراز شج: باشد، یکی از اجزاء است دیگه، یکی از شرائط است، یا از شرائط است، ایشان اعم ا

عی که اطر عرف، مثلاً بعضی از قوور دیگر هم ممکن است همین جور باشد در نظفرمایند. یا بعض اممی

بحسب  زنند. خب این هیأت خودش یکی از شرائط است یا یکی از اجزاء حالاهیأت را اصلاً به هم می

ودش ختواند آن هیأت صلاتی را به که چه بگوییم. اما ممکن است بگوییم این یک حالتی دارد اصلاً نمیاین

که رکوع هم برود، لا ولو اینها؛ حاخورد اینخورد، چی میدردی دارد، پیچ و خمی می بگیرد. یک دل

 شود گفت ملاک فقط حیث کمّی است. سجده هم بکند، چی هم بکند. بنابراین نمی

 شود گفت؟ س: توی اجزاء هم می

ع خصوص، مثلاً همین رکعتی که شارجا هم همین جور است. حیث کمیّ فقط نیست. حالا مثلاً بهج: نه، آن

رکوع و  ست یا بههکوعش اصلاً شاید بتوانیم بگوییم که قوام نماز به ر فرموده، حالا اگر شارع نفرموده بود،

حالا اجزاء را  ....دمشود مثلاً دو چنکه رکوع و سجده بشود مثلاً در یک رکعت میاش هست ولو اینسجده

 شود. این یک مطلب. محاسبه کنیم مثلاً چقدرش می
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جایی که عرف ند آنار کم و زیاد؛ این است که فرمودمطلب دومی که غیر واحدی از بزرگان دارند با یک مقد

جا را عنی آنجور گفتند؛ ییا این ...جایی که ماموضوعات احکام است نه متعلقات احکام، آن ،کندتسامح می

ها فرمودند که در موضوعات برای ما محرز است تسامح کند. یا بعضی از آنجا تسامح نمیکند، اینتسامح می

 .در متعلقات احکام محرز نیستکند اما می

 شود.س: لذا وحدت احراز نمی

وع یکی ر نظر عرف موضد ...کنیم وحدتج: لذا، بله فلذا وقتی محرز نیست خب قهراً وحدت، احراز نمی

یشان اکنند یا بزرگان دیگری، مرحوم شیخنا الاستاد در دروس؛ٌ است. مثل صاحب منتقی فرموده نمی

 دانم کأنهّ. ی نمیموضوعات در متعلقات احکام محرز نیست. یعنفرمایند که در غیر می

ملاقات  اذا تغیر الماء به»که گفته حالا توضیح مطلب؛ توضیح مطلب این است که موضوع حکم مثل این

بیند. این امر تکوینی، این آب، جا عرف موضوع را آب میاش، این، تغیر باحد اوصاف ثلاثه«النجس یتنجس

ل نفسه، آید روی آب، فلذا اگر این تغیُر زال من قبَِبیند که حکم میر را از واسطه در ثبوت میو این تغیُّ

نجس  گوید موضوع عوض شد. موضوع آب بوده، آب آب بوده، و الا اگر بخواهی دقت کنی آب متغیرنمی

 اما جایی که ل است.جاها قبوبوده، الان که زال من قِبَل نفسه، آن نیست که بخواهید استصحاب بکنی؛ این

کند. مثلاً جا عرف تسامح نمیدهد، اینیمرا متعلق حکم قرار  آنآورد روی یک عنوانی و حکم را شارع می

ها ده جزء قرار دادم، هایی که قوت دارند، بالغ هستند، من نماز را برای آنجوری گفت. گفت آناگر شارع این

گوید دادم، می آید بگوید این همان است. یا بگوید هشت جزء قرارها پنج جزء قرار دادم. عرف نمیبرای بچه

ین اها؛ حکم را یناشارع برای قدرتمند حکم را آن فعل قرار داده، برای کسی که قدرت ندارد و بچه هست و 

جور است که بیند. حتی در عرف هم همینها را دوتا چیز میفعل قرار داده، این فعل غیر آن فعل است. این

 گویند که، این همان استها را نمیگویند اینلای عرفی هم میمو

 ت قنوتش را لازم نیست بخوانید؟ گوید همان نماز اسس: یعنی؟؟ نمی

گوید گوید این همان است. موضوع باقی است. فلذا میج: نه، بله، شبیه آن است. شبیه آن است اما این نمی

گوید این غیر که هر دوی آن وجوب است ولی میت. با اینحکم متعذر، حکم مضطر غیر از حکم مختار اس
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خواهد. از این یک چیز خواهد که از او خواسته، یک چیز دیگر از او میآن است. خدا از این همان را نمی

جا حداقلش جاهایی که موضوع نیست بلکه متعلق احکام هست ما در اینخواهد. فلذا است که ایندیگر می

ای ایشان دارند و آن دانیم نیست، علتش چیه؟ یک اضافهفرماید میز نکردیم. یا منتقی میاین است که احرا

دهد. این است که در امور تکوینی؛ موضوعات که امور تکوینی است به تناسبات موضوع عرف تشخیص می

 در امور تشریعی به دست مشرع است ولو آن مشرع هم عرف باشد، یک مولای عرفی باشد

 مولا به چی تعلق گرفت؟ س: اراده 

این  دیده؟ اگر این حکمی که برده رویدیده؟ این چه متعلَّقی را ذامصلحت میج: که آن چی را ذامصلحت می

ش ع خودعنوان به یک موضوعی متوجه کرده؛ آن موضوع چون تکوینی است و مجعول خودش نیست، مختر

 م است. اما اگر یک موضوعی راب معلو، آب است خب آنیستگوید باقی هست یا باقی نیست؛ خب می

اده، ش قرار دجزء برایاختراع کرده، یک مرکبی را اعتبار کرده و حکم آورده روی آن، اگر این مرکب را ده

ود و حتی فرمایند. یک جزء آن هم کم بشاگر یک جزء آن هم کم بشود همان یک بیستمی که آقای خوئی می

 .توانم حکم هستگوید نه، این دیگر آن نیست؛ من نمیاشد میها نبآن یک جزء هم از آن خیلی مهم

 س: جواب ایکال توی آن نیست حاج آقا

 ج: بله؟ 

 .س: جواب ایکال

  ...گویند حالاج: نه، نه، نه، جواب ایکال نه، می

 س: این کأنّه نیست جواب ایکال توی آن

لو فرض کن ایکال کرده ولی عرف نه، خواند بگویند که این موارد وج: یعنی درحقیقت؛ نه درحقیقت می

 .گوید اختلاف داردمی

 ....س: ما باید ببینیم دلیل وحدت چیه؟ اگر دلیل وحدت

کار را کرده، عرف در موضوعات شود عرف اینفرماید معلوم میگوید که، میج: دلیل وحدت همین است. می

گوید مضر نیست به بقاء موضوع و ا میهای چیز در موضوعات رگوید. در موضوعات و این کم و زیادیمی
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گوید این مختلف است. به شارع هم، به عرف این موضوع همان موضوع است. اما در متعلقات احکام نه، می

دانیم که عرف چه گوید مختلف است. یحکم بالاختلاف یا به تعبیر استاد ما نمیکه ایکال کرده باشد عرف می

که آن مطلب را، آن تقریر را فرمایند که اقول؛ بعد از اینم عرض کنیم. میایشان هرا گوید. حالا عبارت می

مع الغمض از این « اقول؛ یمکن أن یقال مع الغمض عن کون الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه»فرمایند بیان می

ان تسامح العرف محرز فی نهایة »اشکال که این استصحاب در شبهه حکمیه است و مثلاً قبول نداریم 

که گفته با این« ذا حکم الشارع علی الماء الکر المتغیر بالنجاسةإمثلاً  الموضوع لا فی نهایة متعلق التکلیف

« تغیره سبب للحکم علیه بالنجاسة نّأفالعرف یری ان الموضوع للنجاسة نفس الماء و »اما « الماء المتغیر»

تلک  ءتغیر من قبل نفسه یشک فی بقاالل و بعد زوا» در.... موضوع نیست خودش عامل حکم نیست، واسطه

و المطلوب  یمن قبل اما بخلاف المتعلق فهو یری متعلق الطلب السابق من المأموربه الاختیار ةالنجاسة الثابت

که آن مأمورٌبه اختیاری من بود این مأمورٌبه اضطراری است اگر باشد. « عند الاضطرار، المأموربه الاضطراری

 ید همان است به گردن من ...گویک چیز دیگر نمی

 فهمد؟ س: یعنی کار به حکم نداشته باشی این مشاکلت را عرف نمی

 ج: مشاکلت؟

 بین نماز مثلاً سی جزء ... س:

 گوید دوتاست.ولی موضوع می ،ج: مشاکلت

یا  دجود دارواهری ظس: نه ما فعلاً کار به حکم نباید داشته باشیم توی باب استصحاب. باید ببینیم وحدت 

 ؟داردن

 گوید ندارد دیگر.ج: نه می

 «ف العاجزن متعلق تکلیف المتمکن غیر متعلق تکلیأ»عرف  یعنی یری «متمکنالو ان متعلق تکلیف »

ی گردنش هست، این یک نماز دیگربه ش هست، این نماز هشت جزئی گوید آن نماز ده جزئی گردنمی

  ود داشت.ای که وجاً همین است منتها با همان نکتهاست. این فرمایش ایشان و فرمایش منتقی هم تقریب
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علق وین که متگویند این مطلبی که ما گفتیم مبنی بر این است که این عنابعد ایشان یک مطلبی دارند، می

رٌبه فتیم مأموگها درحقیقت نام همین مرکب باشد و مأمورٌبه ما همین مرکبِ باشد؛ اما اگر احکام شده این

اصل مثلاً ح ز وضومسببّ از این مرکب است، مثل طهارتی که ا اسامی مالِ یک عنوان بسیطِ درحقیقت و این

شود. بگوییم طهارت یک امر بسیط معنوی است، یک نورانیتی است که با این شود، از غسل حاصل میمی

ها فرق شود. بعد آن نورانیت یک امر واحدی است باختلاف موارد سببغسلات و مسحات ایجاد می

 کنند...می

 شرط است؟س: پس نورانیت 

 ج: نورانیت یک چیز هست که مأمورٌبه هست.

آدمی  است، سبب این دیگرمنتها برای آدمی که عاجز نیست و برایش متعذر نیست سبب آن هست، آن آدم 

 ت خود باذا هسدارد سبب همان نورانیت تیمم است، آدمی که آب برایش ضرر ندارد و ک که برایش آب ضرر

گیرد، آن کسی گیرد، آن کسی که تیمم میجبیره است، آن کسی که جبیره میآب وضو گرفتن است، برای او 

شود و شان حاصل میها یک چیز برایی اینکند همهگیرد، آن کسی که غسل عادی میکه وضوی عادی می

شود به شود، سبب آن کم و زیاد میآن یک امر بسیط است، آن دیگر مرکب نیست. آن کم و زیاد نمی

شود، که عوض نمیگوییم اینگوییم چی؟ میجا اگر این را گفتیم خب ما میحالا این رد.اختلاف موا

نید کگوییم مثلاً نماز فرض گوییم این مسببِ وجود داشت الان هم وجود دارد. اصلاً طوری نشده که، میمی

أمور، ، صلاة مبه نیستها، این مأمورٌاین تکبیر و قرائت و تسبیح و رکوع و سجود و این ،چه مسبب از نماز

ها اسباب تحقق آن هست. حالا شود مثلا؛ً اینصلاة اسم چی هست؟ ان عروج و روحی است که پیدا می

ها متعذر نبود بر من واجب که من بتوانم فلان جزء را بیاورم یا آن تعذر، آن زمانی که اینگوییم قبل از اینمی

وضوع هم مکنم. دیگر است یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب می بود آن عروج را ایجاد کنم، الان بر من واجب

 ای توی آن نشده، موضوع همان موضوع است.عیناً باقی است، یعنی هیچ دستکاری

 شود؟ل میحوقت مثبتیت آن هم با راه حل شما س: آن

 ج: بله؟ مثبتیت ندارد ..
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 س: نه دیگر خب با چی حاصل بکنیم ...

 ج: خب حالا، حالا نه ....

 : ؟؟؟س

ها فرمایند پس آن حرفها دیگر ندارد، حالا ببینیم بعد ایشان میکه موضوع و فلان اینج: پس اشکال در این

آید اگر ما این را گفتیم، بگوییم که چی؟ فرموده است که جا پیش میرود کنار منتها یک حرف جدید اینمی

بگوییم  ردیم اگرهایی که کاین اشکال «اًمشروط ظاهرن الصلاة أو نحوها عنوان للمرکب أو الأهذا بناءاً علی »

و م هایی که گفتیاین حرف ،عنوان برای خود مرکب است و خود مرکب درحقیقت موضوعِ این حکمِ شده

حسب بالعنوان  ف مصادیق ذلکو اما بناءاً علی انّها بسائط ینطبق علیها بلحاظ الاثر و تختل». ها هستاین

توانیم مشکلی ندارد همان عنوان ها استصحاب میاین« کن الاستصحاب فی وجوبهان یمإالحالات. فإنه و 

وض نشده، عگوییم حالا هم واجب است، تغییری در آن ایجاد نشده، موضوع بسیطی که قبلاً واجب بوده می

 موضوع همان است. حالا ...

 س: ؟؟؟

 ج: بله؟

 گوید ..س: مسبب را می

 ج: مسبب، مسبب...

 گوید ...دارد سبب را میس: نه ایشان 

 ج: نه نه نه

 خورد به خود ...ایید، هاء میبار دیگر بحث را بفرمس: آقا یک

 ج: نه نه نه

 س: سبب که قبلی بود که بابا.

 گویی خود این چیزی که بسیط است بسیطِ چی هست؟س: ؟؟؟ الان متن را مگر نمی

 کب است ...که مرج: همان بسیطِ، بسیطِ که این نمازِ نیست، این
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 بسیطِ که نماز بود ...نماز است، آقا  بسیطِس: 

 ج: نه نماز اسم ...

 بینی که ...وقت هست بسیطی میبینی یکیوقت هست مرکب مس: نماز یک

 ج: نه نه

 س: بحسب  ...

 ها یحصل.ج: نماز اسم آن مسبب بسیطی است که از این

 س: مانند طهارتی که اثر وضو هست.

ین ایشان مگر گوید امر به بسائطی بوده که ذات اثر است. حرف اوید ذات بسائط ذات اثر، میگس: ایشان می

 ... توضی، بسائط توضی استنبود ؟؟؟، اثر یعنی طهارت، سبب که بسائط باشد این 

 ها که بسائط نیستند ...ج: نه آقای عزیز این

 س: ؟؟؟ مرکب است ...

 س: ؟؟؟

 گوید ایشان.ج: نه نه نمی

 «اقاًالفاقد مصد نها لا یثبت اعتبارألا إکن الاستصحاب فی وجوبها فإنه و یم»فرماید الا بعد ایشان میخب ح

ین ار من شده گویی بله نماز الان بر من واجب، اما این نماز که الان بعضی اجزاء آن متعذر بولی خب می

تا  جا البته ما یک، حالا بگوییمایندانیم. بلکه خب نمی کند هست؟مصداق آن امر بسیط که آن را حاصل می

 من کونه معارضاً فیو لا اقل »کنیم می م کونه مصداقاًفرمایند بلکه استصحاب عدبعد. بعد ایشان می

گویم که این کنی از این طرف من میگوییم استصحاب وجوب می، از آن طرف می«الاستصحاب فی وجوبها

 دانم سببش نیست.مصداق نیست، این محصّل آن نیست، این نمی

 هم نیست. ماندهِ سبب نبود قبلاً الانس: یعنی این باقی

 ج: نیست.
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کنیم، میجا هم عرض این ،کردیم ممکن استاین فرمایش ایشان است که آن جوابی که آن روز عرض می

د متعب جا در جواب این است که اگر شما چنین حرفی را زدی و شارع من راجا در جواب مثبتیت بود اینآن

رای چی بزدند؛ یعنی شارع ه آقای عراقی میکرد، این اثر استصحاب است نه اثر مستصحب. نظیر حرفی ک

م رای من هارد بآمده من را، یعنی درحقیقت اثر اصل عملی نیست، اثر تعبد به استصحاب است، برای چی د

ها که متعذر است برای من، ر آنعلوم است دیگدانم به غیر این، مهست؟ خب من که نمی گوید بگو وجوبمی

ل م خود دلیگوید همین اجرای این استصحاب به دلالت التزاپس بنابراین لا محالاً به دلالت التزام می

جا بیاوری و الا گوید آن را با همین باید بهاستصحاب که دلیل اجتهادی است، آن به دلالت التزام به من می

 ن.معنا نداشت من را متعبد کند به ای

 فرمودید؟بیانی است که سابق می . حاج آقا این غیر از آنی استصحاب است نه مستصحبس: لازمه

 ج: که چی؟

اب باشد ی خود استصحس: یعنی یک بیانی که الان فرمودید شبیه فرمایش محقق عراقی که چیزی که لازمه

ی مستصحب است، این زمهی است و حال چون که اصل مثبت است لای دلیل اجتهادحجت است چون لازمه

وش این دخواهیم این را بیاوریم بگوییم که روی فرمودید که ما نمییک فرمایشی که الان فرمودید. سابقاً می

بلکه  مانده سوار شده که بشود مثبت؛کنیم را بگوییم روی این باقیسوار شده آن امر بسیطی که استصحاب می

 خواهد سوار بکنی ....کردی روی این نمی تی استصحابگوییم نه آن را شما استصحاب بکن وقمی

 گفتیم ...جور میج: یا یک بیانی هست که این

 ای جز این نداریم ...س: یعنی چاره

، شود، حکم عقل من است. یک بیان این است که نهگفتیم بله خب یقین دارم به غیر از که چیز نمیج: می

کند و حجت ی زراره که دارد استصحاب را جعل می صحیحهبگوییم که چی هست؟ بگوییم خود آن دلیلِ

که جا استصحاب تشریع کردم برای اینگوید من اینکند خود آن نه مفاد استصحابِ، خود آن دلیل که میمی

گوید به یمتوانم انجامش بدهم؟ پس به دلالت التزام این، خب برای چی تشریع کردی حکمی را که من نمی

 همین است.
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 س دوتا بیان شد در ...س: پ

 شود بله.ج: دوتا بیان می

نماز  گوییمخب این به خدمت شما عرض شود که ولی ظاهراً این فرض فارض است این، مگر یک جاهایی ب

 ست اسم همین مرکبِ هست ...دانم فلان، اسم نماز هاسم آن نمی

 س: اجزاء و شرائط ...

 ج: همین اجزاء و شرایطِ.

بیند یعنی ها را بسیطاً دارد میجوری توجیه بکنیم بگوییم نه همینه بیایید بگویید که اینکفلذاست که و این

ولی در عین کثرت  این کثرت هست ....ن عرفان ونیم بگوییم آها یک ضمیمه به آن بکمثل وحدت وجودی

جوری ما ایندمت شخها شعر است به دانم یک چیز. اینبیند او را، فلذا نمیوحدت دارد و واحد می

جاها شعر است. این نیست، ها، حالا اگر در جای خودش شعر نبود اینخواهند در فقه حرف زدن و اینمی

 بحسب روایات د که.اولها التکبیر، اولها، آخرها، اگر بسیط است که اول و آخر دیگر ندار نماز اسم همین

ها افعال شود مرکب است، در نماز، در حج، اینم میآمده معلوها که در روایات این ....دانممفتاحها این نمی

ل و وضو و غس این نیست. البته در باب ....،دانمها. یک چیزی از این نمیهستند، افعال مرکبه هستند این

طهارت اسم « ان الله یحب المتطهرین»گویند نه جا هم میها ممکن است بگوییم، البته آقای خوئی آناین

ها هست. طهارت یعنی هم شود، همینها حاصل مییک طهارت یک چیزی است که از اینها هست، نه همین

 ها.غسلتان و مسحتان یا و امثال این

 ...خب این هم به خدمت شما عرض شود که، اما آن مطلبی که در صورت ترکّب گفتند

 س: آن را قضاوت نفرمودید.

 ساذجاید تفصیل در آن باشد. یک جاهایی عرف هایی که در ترکّب گفتند، این هم شآن صحبت ،آرهج: 

آید توی، از یک طرف ای وجود دارد، علماء حالا بعداً هم میجا یک شبهههمان است. منتها این اینگوید می

گوید . از یک طرف میگویند استصحاب در شبهات حکمیه و کذا این مال مجتهدین است نه مال عرفمی

عرف بگیرید، چرا باید از عرف بگیرید؟ اگر آن مخاطب بود آن برهان جا باید موضوع را از خب همین
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کنی یک چیز دیگر نمی اقامهفهمد، شما هم قرینه برخلاف جوری هم دارد میآمد که این مخاطب است اینمی

 شود ...اراده بکنی نمی

 س: مجتهدین هم همان عرف دقیّ هستند دیگر.

گوید این غیر از آن است. مجتهدی که اهل دقت است کند و میمین ولی شکاما مجتهدی که توجه دارد ج: 

ر گوییم؟ ما در جاهایی که یعنی فقهاء دگوید این غیر از آن است. بگوید ما این جاهای دیگر چی میمی

گویند خطاب که به من کنند میجوری استدلال میجوری نیست اینبینند اینجاهایی که خودشان به دقت می

 ها بوده ...طاب به آننبوده، خ

 ها هم غفلت عمومی دارند ...س: آن

که به دقت شود مولا اراده نکرده باشد این را. پس من علرغم اینجوری هستند، پس نمیها هم که اینآنج: 

ها باشند درست است؛ دانم مراد مولا هست. خب این در صورتی که مخاطب آنبینم این آن نیست اما میمی

ی استصحاب در شبهات حکمیه این مخاطبش فقط مجتهدین هست، فقهاء گویید ادلهآیید میما میاما اگر ش

گوید تو که گوید شارع میجا موضوع است؟ خب میهستند نه عوام هستند، خب به  چه دلیل باید بگویی این

 بزنم.  تو به پیشت حرف نیامدم خاطر فهمتفهمی این نیست، من بهیم

 ، درست است؟ ا احکام را برای مکلفین و خطابات را متوجه به عامه کردهس: شارع حاج آق

 هایش؟: کدامج

گوید لا کنم اصل احکام درست است؟ استصحاب مینه خطابات اصل احکام، استصحاب را عرض نمیس: 

 تنقض الیقین ...

 گوید ...گوید به مجتهد دارد میها می؟ اینگوید لا تنقضج: به کی می

 هد هم که اهل دقت است ..س: مجت

تند و خواهم همین را عرض کنم نه نه عرضم این است چون موضوعات احکام متوجه به عرف هسس: نه می

ی مکلفین است و گوید صلّوا، صوموا نسبت به عامهشناسی احکام اصلی است، شارع میوحدت ؟؟؟ موضوع

 منِ مجتهد باید بیایم ببینیم آن چیزی که ...
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 هایی که مشترک هستیم درست است ...هایی که مشترک هستیم درست است، ببین آنست آنج: درست ا

 گوییم فقهاء ...س: نه نه مشترک نیستیم، ما می

 گوییم نه.هایی که مختص به فقهاء هست میج: اما آن

ع موضو س: آقا فقهاء فقط شرط این اهلیت استصحاب در احکام را دارند درست است این حرف؛ اما

 مستصحب امری است که آن موضوع مثل عرف است ...

 س: به چه دلیل آخر؟

حکام الا و فیکه استصحاب دلیل لا تنقض خاطر اینکه صلوّا، صوموا عمومی است نه بهخاطر اینس: به

 مخصوص زراره هست ...

 ج: پس مجتهد باید ببیند نقض کرده یا نه؟

خواهم الان سی که میآن چیزی که منِ مجتهد به عنوان ک کنیم؟س: چی را نقض کرده؟ چه چیزی را شک می

صلاة  وافته؟ موضوع صلّری شارع روی چی اخواهم ببینم صلّوعمل شخصی خودم را انجام بدهم می

 الیه ...مخاطبٌ

 که مشترک است ...ج: درست است این

ه این ندارد که ب این ربطیاستصحب.... است که  س: نه خب پس این یک چیز است و این دلیل این

گوید لا تنقض الیقین و گوید لا تنقض مرادش زراره هست، لا تنقض مال زراره هست اما میاستصحاب می

 خاطر تو ...خاطر عامه وضعش کردم، نه بهشکی در چی؟ یقین و شک در آن چیزی که من به

 س: باشد نسبت مهم است توی ...

ه هم رای عامه یک حکمی داشت برای خاصه زرارت ؟؟؟ شارع بگفگفت، میطور میس: ؟؟؟ اگر شارع این

گفتیم خیلی خب، فهمید از صلّوا غیر از صلّوای عامه، مییک حکمی داشت که خاص زراره یک چیزی می

 ه مصب استصحاب هست...کی متیقن و مشکوک شما قضیه موضوع یقین،

د همان ید این فراما اگر گفت آن را نقض نکن با فتهگوید نماز بخوان به همه گج: آقای عزیز شارع به من می

 فرد باشد ...
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 س: ؟؟؟

 داند این آن نیست ...ج: نقض نکن که به آن نگفته، به فقیه گفته که فقیه می

 لقاء کند.ه این اس: خود نسبت را ب

به محاس مه این قدر عرفیه خاطرس: مگر چیزی غیر از این الان شما فقهاء باید بگویید؟ شما که الان به

 کنید ...می

 گویم این یک ...ج: می

ا، گویند صلّوخاطر همین میس: این مشکله حلش فقط به این باید باشد، چیز دیگر ندارد، حل دیگر ؟؟؟ به

خاطر کنم یا شک نکنم. بهها قرار بدهم، شک میصوموا مخاطبش عامه بوده من هم باید خودم را احد از آن

 ت دیگر ندارد دیگر.این است دیگر و الا جه

 س: صلّ و صوم بله ولی ....

 جام بدهم یا ...ی صلاة را ؟؟؟ انخواهم توی شبههس: لا تنقضی که من می

 ض نشده ...بینم اگر به او نگویم که نقج: من نه، من می

 س: ایشان طرفین نسبت را با خود نسبت ...

رد فبینم که او نقض نکرده که، این نیست، من هم میکه مخاطب به نقض نقض نشده، آن بینم واقعاًج: من می

 آخری است ...

 س: حالا طرفین نسبتش صلاة است، عرفی هست هرچی هست این مهم نیست.

که ینود ولو امام بشتحالا این تتمه را هم بگوییم که این تمام بشود حالا اگر این استصحاب دیگر حرفش ج: 

جریان  نّإ مّث»د که نفرمایجا بعد ایشان مینی لازم نیست. اینقدر طولاالسید الخوئی ولی این اطال

ول  قبل دخن حادثاًذا کاإما أذا کان التعذر حادثاً بعد دخول الوقت. و إالاستصحاب فی المقام یختص بما 

 ج داردین احتیاااست  که البته یک دقتی باید حادثاً بعد دخول الوقت و مضیّ «ول الوقتالوقت أو مقارناً لأ

 ... طور ادامه داردی آن بگذرد. خب اما اگر قبل از دخول الوقت اصلاً متعذر بوده و همینکه به اندازه

 س: یا زمان کافی نبوده.
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جال فلا م»گوییم جا دیگر ما نمیاین این، یا زمان کافی نبوده یا مقارن با دخول وقت تعذر حادث شد وج: 

واجب  ی بگوییمک ،جا بلهاین« ستصحابالاجری فیها لیُ ناً فی زمانٍلجریان الاستصحاب لعدم کون الوجود متیق

ست، اب جاری اسره ایشان فرموده که نه، در این موارد هم استصحبوده؟ واجب نبوده. ولی آقای نائینی قدس

 را شارع کلیه چرا؟ چون فرموده استصحاب در احکام کلیه لا یتوقف علی فعلیة الموضوع خارجاً. احکام

لا  جرائه وظیفة المجتهدإ إنف»وقت ایشان فرموده جا آنرده روی موضوعات مفروضه. خب اینجعل ک

ن مجتهد خواهد استصحاب جاری کند لازم نیست در خارج محقق شده باشد. الاو مجتهد هم که می« المقلد

آیا  سل نکردهز غکه از حیض بیرون آمد و هنومثلاً چی هست؟ مثلاً در این موضوع که آیا حائض بعد از این

داند الان در خارج که چه میکنیم، و حال اینآمیزش با او چطور است؟ خب استصحاب بقاء حرمت می

کند. کند استصحاب بقاء حرمت مینیست. ولی این را فرض، این را چکار می اصلاً ،موضوعی هست نیست

گوید الان در خارج محقق شده باشد. میست این جوری وجود دارد، لازم نیینکه یک قانون کلیِ ابرای این

لقرائة و اکنی یعنی چی؟ یعنی التکبیر و وقتی که شما بازش می ، صلات را همشارع هم فرموده چی؟ صلّ

جور که اش متعذر شده، آیا همانعضیاین را کلی گفته. حالا ب ....دانم و الذکر والسورة و الرکوع و نمی

خب  اش متعذر هست یا نه، دارد یا نه؟ن که بعضیی این اجزاء را داشت الاوقت بود یجب الصلاة که همهآن

سره هست، این حرف معمولاً کنیم. این حرف آقای نائینی قدسکنیم استصحاب جاری میاستصحاب می

 جا هم مجتهد باید فرض کند ...که همانبه این ها نپذیرفتند از محقق نائینیبعدی

 ست ...جا فرضش هم مهم نیس: این

گوید وقت میای در خارج الان خرجت از حیض و لم تغتسل، آنئهاکنم مرفرض کند که اگر فرض میج: 

جا هم جوری. اینگوید اینجوری است یا به او مینویسد که اینکند بعد توی رساله میاین استصحاب می

 شود کرد ...فرض نمی ؟؟؟که باید فرض پس بکند و حال این

 وجوبی ...س: فرض هم 

اخل دشود کرد خب نیست، شارع گفته اذا زالت الشمس فصلّ، قبلش که نیست. یا اگر وقت فرض نمیج: 

 ... شود تکلیف غیر قادرشد قدرت ندارد خب نمی
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 س: یعنی اصلاً قیاس آقای نائینی به حرمت وطی اصلاً قیاس مع الفارق است ...

 جا هم فرض باید بکند ..کند ایشان. هم آنمیجا را بد تحلیل ج: نه قیاس هم درست اما آن

 جا حرمت ...س: بله دیگر، یعنی اشتباه قیاس کرده، آن

جا هم جا باید فرض کند اینجا هست، آنجا هم مثل آنج: نه قیاس درست است نتیجه نادرست است. این

 باید فرض کند.

فرض  هست، صحبت سر این است که این که مسلّم است هردو فرضیکه فرضی هست اینس: ؟؟؟ ببینید این

تی حآقا هنوز وجوب صلاة مفروضی گوید باید در یک زمانی تحقق پیدا بکند یا نه؟ در مورد ما نحن فیه می

 د ...که حیض او منقطع بشووجود ندارد چون از اول وقت معذور است. اما در حرمت وطی قبل از این

 ج: نه آن هم فرض کنید زنی نیست الان..

ست ادانیم باقی مینس:  حرمت وطی داشته قبل از انقطاع حیض، بعد الانقطاع الحیض، قبل از اغتسلال هنوز 

 یا باقی نیست ...

 ارد ...کند اصلاً زنی که حائض باشد وجود ندج: نه شما فرض کنید وقتی که مجتهد دارد استفتاء می

 س: چکار به وجودش دارم ...

 دیگر ... ج: همین دیگر پس فعلی نیست

 س: درست است قیاسش درست است تقریرش ...

گوید ما وقتی گوید چی؟ آقای خوئی ؟؟؟ این است میس: قیاسش درست نیست اصلاً. آقای خوئی می

گوییم استصحاب گوییم؟ میی حقیقیه چی میرا بگوییم برای قضیه خواهیم از جهت فرضی حکم مسألهمی

امتثال وجود داشته، آن تکلیف فعلی شده در کجا؟ در فرض، و غیر از این جارٍ درجایی که یک زمانی برای 

گوید غیر از این جایی که در حالت هم فرض استقرار پیدا کنیم. آقای نائینی میرا استصحاب جاری نمی

کند به جایی که در فرض استقرار نکرده وجوب ولو فرضاً، این را در جایی که استقرار پیدا نکرده قیاس می

آیم حرمت کند که کجاست؟ حرمت وطی قبل الحیض است. حرمت قبل الحیض مستقر هست، من میپیدا می
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جا اتفاقاً  جا اصلاً مثالت غلط است آقای نائینی. اینکنم. اینرا بعد الانقطاع قبل الاغتسال استصحاب می

 کنی که در فرض ...عکس ما هست، دارید در جایی شما تصویر می

 ن نه ...ج: نه در ای

 س: ؟؟؟ استقر ثم ؟؟؟

یط، این کلی جا مگر نداریم که یا ایها الناس صلوّا به این اجزاء و این شراگویند که آنج: نه آقای نائینی می

ریم؟ م یا نداداری است خب شارع جعل کرده دیگر، در خارج که لازم نیست فعلیت پیدا کرده باشد، قانون را

اقی است یا ونِ هم بین قانادانیم این قانونِ اگر بعضی اجزاء و شرایط متعذر باشد مینقانون را داریم، ما الان 

 نه؟

 س: درست است این مدعی درست است مثالِ غلط است....

؟ قانون قانون داریم درست جور استل هم همینجور است، آن مثاگوییم ما نحن فیه هم همینج: حالا می

 .اریم. الان ..خرجت من الحیض و لم تغتسل حرامٌ، این را دحائضی که  یهأی مراصابهداریم که 

 کند قبل از اغتسال ...که انقطاع پیدا میس: نه قانون داریم که قبل الانقطاع حرامٌ، بعد از این

م حرمتِ هی حائض در حین حیض حرامٌ، حالا خرجت و لم تغتسل باز هأج: نه ببخشید من بدجور گفتم، مر

 هست یا نیست؟ 

 .گویم مثالش اصلاً ..جا میاینس: 

 کنند؟کنند یا نمیاب میکنند، فقهاء استصحج: این را استصحاب می

 دانم حاج آقا ...س: می

 زند ...زند حرف درستی دارد میس: حاج آقا ایشان همان حرف شما را دارد می

 آقای نائینی هم غلط است.گوییم اصلاً مثال س: ما می

سره دیگر حالا طولانی کردند مطلب را که مواردی که وجوب استصحاب ی قدسخب بعد آقای خوئج: 

جا که روشن است خواهد در خارج، اینجا معلوم است فعلیت نمیکنی گاهی در موارد نسخ است که اینمی

کند، خب خواهد، یک حکمی هست اصلاً چیز عمل هم پیدا نکرده پس، حالا بعداً شارع نص میفعلیت نمی
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کنیم به نفع کنیم، حالات و تواری شک میجا هست که در حدود و ثغور موضوع شک میا که ؟؟؟. یکجاین

 جا باید فرض کنیم ...ی کلیه. اینی حکمیهشبهه

 خواهد ...س: پس فعلیت نمی

مان روشن است، کنیم یعنی حدود و ثغور حکم هم برایثالثة نه نسخ است نه در حدود و ثغور شک میج: 

اشد ا موجود بدانیم اگر چیزی ملاقات کند با نجس، یک چیز طاهر ملاقات کند با نجس و شرایط کذ میمثلاً

نکرده  ت کرده یادانیم این ملاقایتنجس، رطوبت مسریه یا ساریه به قول امام باشد یتنجس. الان خارجاً نمی

قات وشن است چی هست؟ ملاحکم هم ربطی ندارد، موضوع حکم ر ی حکم و موضوعکه این دیگر به دایره

جتهد تصاص به مجا هم دیگر این هم اختصاصی به مجتهد ندارد آن دوتا قبلی اخبا این به رطوبت مسریه. این

 ند و ...تواند استصحاب بکدارد این سومی نه، هم مجتهد هم مقلد می

 جا احتیاج نداریم ...س: حالا این تفاسیر را ما دیگر این

ب داده ست که اصل آن مطلب جوااصل مطلب همان ا جا.نداریم حالا ایشان خواستن اینجا احتیاج ج: این

 ...خب آقایان هم که نیامدند  شد فتحصل بما ذکرنا.

 این جا هستند. س: 

 جا هستند پس ما خیال کردیم نیامدند.إ آنج: 

آقای خوئی ذکر کردند یک  تا که؟ چهارتا تقریب، یعنی سهتا حالا چندتا تقریب ذکر کردیم برای استصحاب

محقق اصفهانی در نهایة کرد دیدم منتقی از آقای تقریب هم اضافه کردیم، یک تقریبی هم خلجان به ذهن می

گویند با یک مثلاً ولی خودم به نهایة الدرایه نگاه نکردم و آن این است که اگر کنند. البته میالدرایه نقل می

گفتیم این وجوب منبسط گفتیم؟ میجوری میران امر بین اقل و اکثر چهیادتان باشد ما در استصحاب در دو

کردیم. در جا آمده، آیا پَرشِ این را هم گرفته یا نه؟ برائت جاری میدانیم تا اینشود روی اجزاء، میمی

بود، پس  دانیم روی این اجزاء غیر متعذره که آمدهجا هم شبیه آن گفته بشود، بگوییم ما این وجوبِ میاین

دانیم دیگر منبسط نیست روی آن. آیا از ها دیگر، از این غیر متعذر، این متعذرِ میاین خوابیده بود روی این

ها هم برخاسته شد در اثر ارتباطیتی که حتی در این حال هم محفوظ باشد که اگر ارتباطیاً حتی در این آن
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اما اگر ارتباطیت دیگر مال حال تعذّر نباشد پس  ها برداشته بشود.حال هم محفوظ باشد خب باید از آن

 همانی که منبسط شده باقی است ...

 ای داشت دیگر ...ی قویهجا که یک شبههس: همان

جور تصویر کنید دیگر بگویید کردید؟ خب حالا همینجور تصویر مییعنی شبیه همان برائت را شما چهج: 

واب جیست خب آن اگر شما گفتید در شبهات حکمیه جاری ن . خباین خود این اجزاء ؛کنیماستصحاب می

در استصحاب ها به هرجوری جوابش آن است که ما قبول نداریم ی استصحابعام است دیگر، خب همه

 شود. ولی اگر این را نگفتیم این شاید بهترین تقریب باشد ...شبهات حکمیه جاری نمی

 .راحت است .را س: وحدتش را هم خیال آقایان 

خواهد.حالا چی جواب باید از این داد؟ جواب دارد یا ندارد؟ این یک تأملی می. ج: آره  

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان


